
   2علوم و فنون ادبي 

  هاي زباني سبك هندي است؟ چند مورد از موارد زير از ويژگي -1

  آهنگ هاي طولاني و خوش رديف بردن كار بهب)   گرا و زبان حقيقي مردم الف) زبان واقع

  از صحنه شعر يميت) رخت بربستن لغات ادبي قد  ب و آداب و رسوماهمذ پ) ورود لغات مربوط به

  ها ها و تركيب دقتي در كاربرد جمله توجهي به زبان و بي ث) بي

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  دو اثر درست ذكر شده است؟موضوع كدام  - 2

  ) ـ جامع عباسي (فقه)المؤمنين (عرفان ) مجالس2  الحيات (عرفان) آراي عباسي (تاريخ) ـ عين ) عالم1

  آراي عباسي (تاريخ) ـ جامع عباسي (عرفان) ) عالم4  نامه) المؤمنين (زندگي الحيات (تاريخ) ـ مجالس ) عين3

  ؟نيستهاي فكري سبك هندي  هاي زير از ويژگي يك از گزينه كدام - 3

  همچون سعدي و فردوسي دست يابند.گريزي و ماندن در سطح كه موجب شد شاعران سبك هندي نتوانند به خلق آثاري  ) معني1

  رود. تر در تك بيت خلاصه است و طول و عرض معنا از يك بيت پيش نمي ) شعر در سبك هندي بيش2

  ) كار شاعران سبك هندي ترجمه مطالب فلسفي و عرفاني و غنايي گذشتگان به بياني جديد بود.3

  ني برجسته است؛ يعني يافتن فكري جزئي اما تازه و نگفته.يابي و ارائه خيال خاص و مع ) كوشش شاعر سبك هندي مضمون4

  ؟شود نميهاي ادبي سبك هندي جزء اين سبك محسوب  يك از ابيات زير با توجه به ويژگي كدام - 4

  ) تو اين عهدي كه با من بسته بودي / مگر بهر شكستن بسته بودي1

  دريا برخاست) خبر چشم تر من كه رسانيد به ابر / كه به تعجيل تمام از سر 2

  ريزم به خون هر گه كه شوق از حد گذشت / چون شود بد مست مهمان آب در مينا كنم ) اشك مي3

  ) من ايدون شنيدستم از بخردان / بزرگان و بيدار دل موبدان4

  ؟ندارديك از ابيات زير، وزن همسان دوري يا دولختي  كدام - 5

  خود صورتگر چين باشد ه حرام ارانگيز / نقشش ب كلك خيالالف) هر كاو نكند فهمي زين 

  جهد / با پختگان گو اين سخن سوزش نباشد خام را م آتش ميدود وز ابر ب) باران اشكم مي

  ام پ) دست اميدم ار شبي بر سر زلف او رسد / طعنه بر آسمان زند، فرّ دراز دستي

  ارسيكند او كه همه خرد و بزرگ / همه ياريش كنند ار چه بديدند  ت) زاري آغاز

  ) ب و ت4  پ و الف) 3  ) ب و پ2  ) الف و ب1

  مصراع در حكم پايان مصراع بايد بلند تلفظ شود؟ يك از ابيات زير پايان نيم در كدام - 6

  ) آيينه سكندر جام مي است بنگر / تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا1

  كند مي) تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او / زان سفر دراز خود عزم وطن ن2

  ) سلسله موي دوست حلقه دام بلاست / هر كه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست3

  داران ) اي صبح شب نشينان جانم به طاقت آمد / از بس كه دير ماندي چون شام روزه4

  ؟نيست» همسان«يك از ابيات زير  وزن كدام - 7

  زند گلزار را ) لاف خوبي گر زند گلزار پيش روي تو / برق چشمت آتش غيرت1

  ) روي خوبت آيتي از لطف بر ما كشف كرد / زان زمان جز لطف و خوبي نيست در تفسير ما2

  كند زند / جور با گردون برابر مي مه اندر حسن پهلو مي ) با3

4وطن ) ميان جان من و چين جعد مشكينت / تعلقّي است حقيقي به حكم حب  

  ت؟آمده اس نادرستوزن كدام مصراع مقابل آن  - 8

  ني حديثي هر دم به گوش جانم (مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن) ) آيد ز1

  ) در شامگه هجرش بگداخت تن و جانم (مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن)2

  اگرچه در سخن خازن گنج حكمت است (مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن)» حافظ) «3

 مفتعلن مفاعلن) ) مرغ دلم طايري است قدسي و عرش آشيان (مفتعلن مفاعلن4

 

 

  



  آمده است؟درستي  بهوزن و تقطيع هجايي بيت زير در كدام گزينه  - 9

  »اي شكستي / لشكرشكن اگر رفت كشورگشا بماند شكري را در حملهلرفت آن كه «

1(/ / /         ΥΥ ΥΥ (مستفعل مفعولن مستفعلُ مفعولن)  

2(/ / /         Υ Υ Υ Υ لن فعولن)(مستفعلن فعولن مستفع  

3(/ / /       Υ ΥΥ Υ ΥΥ (مستفعلُ فعولن مستفعل فعولن)  

4(/ / /         Υ Υ Υ Υ (مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن)  

  وزن كدام بيت متفاوت است؟ -10

  ) تا رشته ميثاقم با موي تو محكم شد / كارم همه بر مويي بربسته و درهم شد1

  ها / فرداي قيامت هم فرداي دگر دارد خلافي ) شوخي كه دلم خون كرد از وعده2

  ) بر سينه نهد عقل چنان دل شكني را / در خانه كشد روح چنان رهگذري را3

  ما طلبي خدمت / ياري نكني ما را وز ما طلبي ياري وز) خدمت نكني ما را 4

  شود؟ تري ديده مي ، استعاره بيشدر كدام گزينه - 11

  د / هر كه اين آتش ندارد نيست باد) آتش است اين بانگ ناي و نيست با1

  تاكش آويخته. ) شب را به بوستان يكي از دوستان اتفاق مبيت افتاد؛ موضعي خوش و خرم و درختان در هم؛ گفتي خرده مينا بر خاكش ريخته و عقد ثريا از2

  باريد / از نرگس تر به لاله بر مرواريد ) گفتا كه مرو به غربت و مي3

  نشيند ي كه بر ابرو و موي ما ميديگر سر باز ايستادن نيست / برفا ) نه اين برف ر4

  استعاره از نوع تشخيص است؟ فاقدكدام گزينه  -12

  ) ز شرم آن كه به روي تو نسبتش كردم / سمن به دست صبا خاك در دهان انداخت1

  ) گفتم اي بخت بخفتيدي و خورشيد دميد / گفت با اين همه از سابقه نوميد مشو2

  هنت پسته ز تنگي زده لاف / زان است كه هركس دهنش پاره كند) پيش د3

  ) با من به سلام خشك اي دوست زبان تر كن / تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم4

  شود. اضافه استعاري ديده مي .................... جز بهدر همه ابيات زير  -13

  كند اد از آن عهدشكن نميشود زلف بنفشه پر شكن / وه كه دلم چه ي ) چون ز نسيم مي1

  ) تفسير لطيفي است ز پاكي دل كوه / اين چشمه كه از چشم دماوند گشوده است2

  ) ما را ز روي آن گل خندان نشان دهيد / او را ز حال اين دل غمگين خبر كنيد3

  كند كند / از جمال گل قياس حال بلبل مي ) چشم صاحبدل نظر چون بر رخ گل مي4

  ها متفاوت است؟ دام گزينه با ساير گزينهنوع استعاره در ك -14

  ) باز امشب اي ستاره تابان نيامدي / باز اي سپيده شب هجران نيامدي1

  كس مي نپسندم كه به جاي تو بود ) تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من / هيچ2

  ) صبحگاهي سر خوناب جگر بگشاييد / ژاله صبحدم از نرگس تر بگشاييد3

  رسد رود، غنچه سوار مي كند / سبزه پياده مي كند، سرو قيام مي مي) باغ سلام 4

  ؟نيستدر كدام گزينه منادا استعاره مكنيه و تشخيص  - 15

  ) هان اي دل عبرت بين از ديده عبر كن هان / ايوان مداين را آيينه عبرت دان1

  تر است آهنگ اش خوش ا اي عشق / اين ساز شكستهنواي ما ر ) بشكن دل بي2

  رود ستانم ميه با خود داشتم با دلان دل كورود /  ساربان آهسته ران كارام جانم مي) اي 3

  اديدي / پيوند روح كردي پيغام دوست دروي به شا ) اي باد بامدادي خوش مي4

  ترتيب، چگونه است؟ نثر هريك از آثار زير، به -16

  »شكوهالالتواريخ، دار القلوب، احسن بوبشرفنامه بدليسي، مح«

  ) ساده، مصنوع، بينابين، ساده4  ) ساده، بينابين، ساده، مصنوع3  ) ساده، بينابين، مصنوع، ساده2  ، ساده، بينابين، ساده) مصنوع1

  :جز بهاست؛ » دوري«وزن همه ابيات  -17

  ان عشق چون بخورد تير او / سر نتواند كشيد پاي ز زنجير او) صيد بياب1

  اي كند وين همه پرده بسته ن تو جلوه مياي / حس ) اي كه ز ديده غايبي در دل ما نشسته2

  تو تو / بيا ببين كه در اين غم چه ناخوشم بي ) بيا كه در غم عشقت مشوشم بي3

 برزند ز مشرق شمع فلك زبانه / اي ساقي صبوحي در ده مي شبانه ) مي4

  



  استعاره است؟ فاقدكدام بيت  - 18

  ن چه در كمان داردروزي من چشم روزگار گريست / ندانم آن مه تابا ) به تيره1

  ) سخني به مرده برگو كه دوباره زنده گردد / تو كه معجزات عيسي همه در كلام داري2

  ) نازم سرت اي شمع كه شهري زدي آتش / و انديشه ز دود دل پروانه نكردي3

  خورم ز ساغر دل ) بود كه ساقي لعل تو دردهد جامي / مرا كه خون جگر مي4

  وجود دارد؟در منظومه زير چند تشخيص  -19

  شنوم من صداي قدم خواهش را مي«

  و صداي پاي قانوني خون را در رگ،

  تپشِ قلب شب آدينه،

  شيهه پاك حقيقت از دور،

  و صداي كفش ايمان در كوچه عشق،

  و صداي باران روي پلك تر عشق،

  »روي موسيقي غمناك بلوغ

  ) هفت4  ) شش3  ) پنج2  ) چهار1

  است؟ نادرستمفهوم كدام بيت مقابل آن  - 20

  بارد / من ابلهانه گريزم به آبگينه حصار (گريزناپذيري از تقدير) ) ز منجنيق فلك سنگ فتنه مي1

  ات از سر گذشته است / آماده باش گريه تلخ گلاب را (سختي و آساني به هم در است) ) اي گل كه موج خنده2

  هاي دنيايي) اري دنيا و قدرتاعتب دل بر نهي بر سراي كهن / كند ناز وز تو بپوشد سخنَ (بي ) چو3

 ) اي صاحب كرامت شكرانه سلامت / روزي تفقدّي كن درويش بينوا را (حسن خلق)4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


